
 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

9 4 5 7 2 3 6 1 8
1 3 8 4 6 5 7 9 2
6 2 7 1 8 9 5 3 4
2 6 1 5 9 8 3 4 7
3 7 9 6 4 2 8 5 1
8 5 4 3 1 7 2 6 9
7 9 6 8 5 1 4 2 3
4 8 2 9 3 6 1 7 5
5 1 3 2 7 4 9 8 6

4 1 9 7 8 3 2 5 6
5 8 7 2 6 9 1 4 3
2 3 6 1 4 5 8 7 9
3 2 4 6 1 7 5 9 8
9 6 5 4 3 8 7 1 2
8 7 1 5 9 2 6 3 4
1 4 8 3 7 6 9 2 5
7 9 2 8 5 4 3 6 1
6 5 3 9 2 1 4 8 7
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3 9 1 2 6 8 5 7 4
2 4 5 9 7 3 6 8 1
6 8 7 5 4 1 9 3 2
9 7 4 8 1 6 3 2 5
5 3 8 4 2 7 1 9 6
1 6 2 3 9 5 8 4 7
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4 3 9 8 7 6 1 2 5
1 2 5 7 6 8 4 9 3
6 8 7 3 4 9 2 5 1
9 4 3 1 2 5 7 8 6
8 6 4 9 3 7 5 1 2
5 7 2 6 8 1 9 3 4
3 9 1 2 5 4 6 7 8
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   افقي: 
1- جويدني بي‌خاصيت!- بازيگر سريال 

در حال پخش »روزهاي ابدي«
2- عددي ترتيبي- ايالـــت »آفتابگردان«- همراه »کره« 

در صبحانه
3- زبان عرب- شرمسار، کم‌رو- پدر »سمفونی«

4- توقف مسافر وسط راه- رئيس جيمز باند- خواهان
5- دهان کجي- قطعي، حتمي- ستاره دنباله دار- اشاره 

به دور
6- درياي سرخ- ريختن اشک- جدا

7- ترش و شـــيرين- مو خشـــک کن برقي- شهر زيباي 
»بوشهر«

8- ضد »روشـــن«- شـــهر تاریخی »مراکش«- کشـــور 
»دمشق«

9- آشنا- امور- جاده آهني!
10- قبيله صدر اسلام- تفريق- پهلوان ايراني

11- مســـاوي عامي- روايت‌کننـــده- صاحب بصيرت- 
اينجانب!

12- رقص با گروه- هرزاب- نام دخترانه
13- شـــاگرد »میرعماد« خوشـــنويس- آوا- نگهدارنده 

ساختمان
14- سفيد رنگ- حق‌العمل- سرور و سيد

15- غذاي »اراکی«- رمانی از »ساناز فرجی«

 عمود ي: 
1- شهری ساحلي در »استرالیا«- شاه‌ شاهان

2- رفاقت- عمليات جنگي آزمايشي- سرازيري
3- احصائيه- سنگي قيمتي- صفت سيب‌زميني!

4- غير قابل درک- رسانه شنيداري
5- سيخونک- طور، گونه- جنس

6- صوت درد- زنگ- آهنگر نامي- نيم تنه مردانه
7- آشوب و ازدحام- نوعي امتحان- بيم

8- لازم شدن- هضم غذا- نوعي تحريک پوستي
9- موي گردن شير- لولوي سر خرمن- مليح

10- مفلوج- پرنده- رنگ آرامش- سوغات »اصفهان«
11- خرمن ماه- شهر صنعتي »آلمان«- عدد روستا

12- فالگيري- فوريت‌هاي پزشکي
13- 10 هزار متر- سرزميني زيبا و آهوخيز در 15 کيلومتري 

شمال غرب »زنجان«- نگهبانی
14- هميشه- ماه چهارم ميلادي- باز ايستاده

15- دايرةالمعارف- ميوه گرمسيري پر ويتامين

   افقي: 
 1- خط ژاپني- نقش »سونیا والگر« در 

LOST سریال بهی‌اد ماندنی
2- خشت پخته- کمک مالي- امانتداران

3- شهري در شــمال غربي »آذربایجان«- نوعی پارچه- 
تالابی قدیمی در »آق‌قلا«

4- باغ- الفباي ساز- بهم سودن
5- کلمه‌اي به نشــانه حيــرت- مربع بوکس- کشــوري در 

خاورميانه- ماه سرياني
6- شهري در شمال کشورمان- قفل چوبي درهاي قديم- 

شبيه
7- نزد- ساعت ورزشي- فناوري اطلاعات

8- خط خوش- وصله ماهرانه- نمک نشناس
9- حکمران ولايت- دامن چين دار- جد

10- توشه سفر- وسيله- سازمان خواربار ملل متحد

11- ويتامينــي در عدس- پول »چیــن«- ضميمه- عدد 
ورزشي

12- لوله باريک ســاقه گياهان- مرغ انگليســي- پيست 
اسکي ايران

13- شرکت مهندسي اروپا- نويسنده- اولين
14- غذاي محلي »یزد«- بي‌کفايت- فهرست غذا

15- اثر تاريخي »دزفول«- ابزار صیقل دادن

 عمود ي: 
1- هافبک »ساراگوسا«- سریالی از »منوچهر هادی«

2- بيگانه- پرمخاطره‌ترين دوره زندگي- نام »هاینکس« 
سرمربی

3- مادر حضرت مهدي)عج(- نام گلي- درخت هندي
4- چگونگي فاصله‌هاي موســيقايي خوشايند در اجراي 

همزمان نت‌ها- مارکي بر دستگاه همزن
5- سيب‌زميني هندي- سوره نود و دوم- 30 گرم

6- پسوند شــباهت- نفوذ تدريجي آب- يکي از دو فرزند 
عاد- بي‌رمق ندارد!

7- مارکــي بر جــوراب- روســتايي بکــر در دل رشــته کوه 
ميشو- فرمانبردار

8- عطا- مرغوبيت- هواشناس و فيزيکدان انگليسي
9- وسيله احتياطي- قلعه اسماعيليان- انبرک

10- کلمه شگفتي- اعدام‌هاي سياسي- برنامه سينمايي 
تلويزيون- نت سوم

11- مراجعت کردن- از راه رسيد- کاهن
12- از توابع شهرســتان »باغملک« خوزســتان- شــاعر 

ايراني سده هشتم
13- بهم ســايیده شــده- بهره هوشــي- وســيله‌اي براي 

نواختن ساز
14- صــداي بچــه- بزرگ‌ترين مــدار زميــن- خبرگزاري 

دانشجويان
15- پدر »بازی ویدئویی«- شهر صنعتی »چین«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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غوغای کرونا و رکود صنایع دستی
بارقه‌های امید در بازار جدید صنایع دستی تهران

ساعت 4 بعد ازظهر است و پایان 
کار جمعه بازار. مردم دسته دسته 

با نایلون‌ها پر از جنس بیرون می 
آیند و لبخند می زنند. مامورها 

راه‌های خروج را به کسانی که 
برای اولین بار است وارد این 

مجموعه شده اند نشان می‌دهند. 
جمعه بازار پروانه حالا جایی 

جدید برای پرواز هنرمندانی دارد 
که سالهاست کل هفته را چشم 

انتظار جمعه می‌مانند

روزهــای در خانه مانــدن را راحت‌تر تحمــل کنم. اما 
در این یکســال هیچ فروشــی نداشــتم، نمایشــگاه‌ها 
تعطیــل بــود، جمعــه بــازار تعطیــل بــود و خلاصه 
همین‌ها در کنار افزایش قیمت‌ها زندگی را سخت‌تر 

از همیشه کرده بود.«
همســرش که تقریباً 60 و چند ســاله به نظر می‌رسد 
راننده اســنپ اســت و امــروز را برای کمــک به منیژه 
کنارش ایســتاده اســت. او از سخت‌تر شدن معیشت 
بعــد از تعطیلــی و محدودیت‌ها می‌گویــد: »همین 
کار کوچکی که همســرم بــا فروش صنایع دســتی در 
جمعــه بازار می‌کرد خیلی کمک مالی بزرگی بود اما 
این یکسال تعطیلی باعث شد فشار اقتصادی زیادی 
را تحمــل کنیــم. البتــه همه همیــن بودند اما کســی 
حمایتی از هنرمندان و کاســبان نکرد و همین باعث 

شد هر روز چیزی از سفره ما کم بشود.«
ثریا از قدیمی‌های جمعه بازار اســت و تازه واردهایی 
که قرار است غرفه بگیرند ســراغ او می‌روند تا صلاح 
و مشــورت کنند. او برای زوج جوانی توضیح می‌دهد 
که باید از 12 شــب بیایند تا جاگیر بشوند. دختر جوان 
می‌پرســد: »12 جــا می‌گیریم بعد می‌رویــم خانه؟« 
ثریــا با خنــده می‌گویــد: »نه همه تا صبــح می‌مانیم 
دیگر چه کاری اســت برویــم و دوباره بیاییم.« ثریا که 
ماســک شــلی روی صورت دارد و به نظــر بیش از 50 
ســال ســن دارد از بزرگانی می‌گوید که مشــکلات این 
یکســال زمینگیرشــان کرد چه برســد به کاســب‌های 
کوچــک: »به همه جا نامــه دادیم. خیلی از همکاران 
مــا پــول داروی بچه‌هــا را هم نداشــتند و نصــف دارو 
را می‌گرفتنــد. خیلی‌هــا همین چند هفته توانســتند 
وام و قرض‌هایشــان را پرداخت کننــد. اینجا خیلی از 
بچه‌هایی که کار می‌کنند تحصیلکرده هستند و خرج 
زندگــی را با همین کار درمی‌آورند اما خیلی‌ها در این 
یک ســال ضرر کردند و آسیب دیدند. واقعاً خیلی‌ها 
در ایــن یکســاله لای در بودنــد و لــه شــدند. مــا اینجا 
هنرمندانــی داریــم که معلولیــت دارند. مــن خودم 
تقریباً 40 نفر داشتم که برایم کار می‌کردند اما مجبور 
شــدم خیلی از آنها را کم کنم. تازه کار من جوری بود 

که بعضی بوتیک‌ها مشتری‌ام بودند.«
بازارچه شلوغ اســت و مردم در حال قیمت گرفتن و 
خرید کــردن. انگار دل همه برای جمعــه بازار پروانه 
تنگ شده چون خیلی‌ها دست خالی آمده‌اند و دست 
خالــی برمی‌گردنــد. لابــد آمده‌اند تا احســاس خوب 
گذشــته را تکــرار کننــد. روزهایی که می‌شــد بی‌خیال 
گشــت زد لای اجناس و گوشواره‌ای را برداشت و نگاه 
کرد بــدون اینکه بعــد از آن ضدعفونی در کار باشــد. 
بشقابی سفالی با طرح‌های گل و ماهی را لمس کرد و 
دست دیگری داد؛ روزگاری که می‌شد با خیال راحت 

نفس کشید.
افســانه از ســال 87 کــه 18 ســاله بــود کار در پارکینگ 
پروانــه را شــروع کــرد تــا امــروز کــه 34 ســاله اســت و 
تلاش‌هایش از او زنی مســتقل ساخته است. خودش 
می‌گوید آن اوایل با مواد طبیعی مانند پوست درخت 
و ذرت و انــار کار می‌کــرده و امــروز کارهــای دســتی 
خیلی بیشتر و متنوع‌تری تولید می‌کند از زیورآلات تا 
کیســه‌های گلیمــی و... او که گرافیــک خوانده و دلش 
می‌خواســت کار و کاسبی خودش را داشته باشد بعد 
از یادآوری مشــکلات دوســتان و همکاران قدیمی که 
اوضاع مالی بدی را در این یکسال گذرانده‌اند بغض 
می‌کنــد: »خیلــی از دوســتان در هزینه درمــان مانده 
بودنــد و بعضــی هم فــوت کردنــد و جایشــان خالی 
است. در این سه هفته که اینجا را در اختیار ما گذاشتند 
باعث شــد خیلی از بچه‌ها بدهی خود را صاف کنند. 
بعضی هــا قبل از آواره شــدن توانســتند اجــاره خانه 
عقــب افتــاده را پرداخــت کننــد. متأســفانه حمایت 
خوبــی از هنرمندان صنایع دســتی نکردنــد. وام یک 
میلیونی که بنیاد مستضعفان داده بود و می‌توانست 
گــره از کار خیلی‌هــا باز کند به همه داده نشــد. خیلی 
از زنان اینجا سرپرســت خانوار هستند و در این مدت 
خیلی ســختی کشــیدند. ما در این مــدت به همه جا 
نامــه دادیم و همینجا را به‌خاطــر نامه نگاری‌های ما 

دادند که دستشان درد نکند.«
پروانه خــودش را کارآفرین کوچــک معرفی می‌کند. 
تکیــه زده بــه ویلچــر و با مشــتری‌ها با حوصلــه رفتار 

می‌کنــد اما چشــمانش از خســتگی قرمــز و کم رمق 
شــده اســت. انگار نه انگار ســاعت 3 صبح با سختی 
از خانه‌اش در جنوب شــهر به بازارچه آمده تا دســت 
بافته‌هایش را بــه فروش برســاند. او زیرلیوانی قلاب 
بافی و ســاق دست کاموایی و شــال گردن و چند قلم 
جنس دیگر می‌فروشــد وقتــی از اســتقلال مالی‌اش 
حــرف می‌زند لحــن مغرورانــه‌ای به خــود می‌گیرد: 
»خیلی ســال ســختی بود من چندتا وام گرفته بودم 
کــه کمــی کار را گســترش بدهم امــا خورد بــه کرونا و 
تعطیلی برای همین بدجور به دردســر خوردم چون 
همیشــه ســعی کردم از خانواده کمک نگیــرم و روی 
پــای خودم باشــم. خیلی‌ها هم با مــن کار می‌کردند 
کــه این یــک ســال باعث شــد برونــد دنبــال کارهای 
دیگــر، قبلًا کل هفتــه را در خانه کار می‌کردند اما حالا 
مجبورند کارگری کنند تا زندگی‌شان بچرخد. خیلی‌ها 
که کار دســتی می‌کردند در این یکســاله زندگی‌شــان 
تغییر کرد.« پروانه معتقد است هنوز مشتری‌ها مثل 
پارکینگ پروانه اســتقبال نکرده‌اند و هنوز مانده تا به 

روزهای اوج برگردند.
دردســرهای هنرمنــدان صنایع دســتی تنهــا محدود 
به تهران نیســت و بســیاری از شــاغلان این صنف در 
شهرستان‌ها و حتی روستاهای دورافتاده کشور از این 
راه معیشــت خود را برنامه‌ریزی می‌کردنــد. آن طور 
که مینا کامران، بنیانگذار اســتارتاپی در حوزه توسعه 
روستایی و ایجاد اشتغال در روستاها با محوریت هنر 
و صنایع دســتی بومی می‌گوید، بیشــتر هنرمندان در 
روستاها فروش‌شــان از طریق گردشگر در خود روستا 
در فصــل بهار و تابســتان بــوده که این بازار در شــروع 
ســال به‌خاطر محدودیت‌های کرونایــی از بین رفت: 
»بســیاری از هنرمنــدان تولیــدات خــود را از طریــق 
عرضــه در بومگردی‌هایــی کــه در منطقــه بــوده بــه 
فروش می‌رساندند که متأسفانه نوروز امسال به علت 
محدودیت‌ها مانند سال‌های گذشته گردشگری برای 
خرید این تولیدات نبوده از طرفی نمایشگاه‌هایی که 
در تهران و شهرســتا‌ن‌ها بود هم تعطیل شد. مشکل 
دیگر این بود که شاغلان این عرصه مواد اولیه خود را 
اغلب از شهرهای بزرگ یا تهران تأمین می‌کردند اما 
به علت محدودیت در رفت و آمد نمی‌توانستند این 

مواد اولیه را تأمین کنند.«
ســاعت 4 بعد ازظهر اســت و پایان کار جمعــه بازار. 
مردم دســته دســته با نایلون‌های پــر از جنس بیرون 
می‌آینــد و لبخند می‌زنند. مأمورها راه‌هــای خروج را 
به کســانی که برای اولین بار اســت وارد این مجموعه 
شده‌اند نشان می‌دهند. جمعه بازار پروانه حالا جایی 
جدید برای پرواز هنرمندانی دارد که سال‌هاســت کل 

هفته را چشم انتظار جمعه می‌مانند.

خیره می‌شــود به بطری قرمــز‌ آرزوهایی که در دســت 
دارد و چندتایــی را هــم روی میــز کوچکــش گذاشــته. 
چشمان افسانه پر از اشک می‌شود وقتی از سختی‌های 
دوســتان و همکارانــش در طــول یکســال همه‌گیــری 
می‌گوید. او از مشــکلات و نبــود حمایت‌هایی می‌گوید 
که باعث شــد هنرمندان صنایع دســتی یا دســت از کار 
بکشــند یا صنف خــود را عوض کنند چــون جایی برای 
ارائه تولیدات دســت ســاز خود نداشــتند: »بســیاری از 
بچه‌ها دیگر نتوانســتند کرایه کارگاه‌هایی را که داشتند، 
بپردازند؛ خیلی از کســانی که در کارگاه‌ها کار می‌کردند 
به‌خاطــر ایــن وضعیت بیکار شــدند چون پولــی برای 
پرداخــت حقوق نبــود. خیلی‌ها هم ورشکســت کامل 

شدند.«

بعد از ماه‌ها تعطیلی پارکینــگ پروانه که محلی برای 
ارائه تولیدات هنرمندان صنایع دستی بود چند هفته‌ای 
اســت که باغ هنر در مجموعه بــاغ کتاب تهران مکانی 
جدیــد برای عرضه تولیدات هنرمندان صنایع دســتی 
و صاحبان مشــاغل کوچک شــده اســت. مکانی بسیار 
کوچک‌تــر از پارکینــگ پروانه اما مرهمــی بر زخم‌های 
افــرادی کــه تعطیلی‌های اجبــاری کرونایی معیشــت 
آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود. آن‌طور کــه یکی از 
پیمانکارانی که دســت اندرکار راه‌اندازی این مجموعه 
بوده می‌گوید در آینده قرار است طبقه بالای مجموعه 
هم به کسبه اختصاص پیدا کند البته اگر کرونا فرصت 

دهد.
ســاعت از یک ظهر جمعه گذشــته و دو طرف خیابان 
تنگ ورودی باغ کتاب گوش تا گوش پر از ماشین است. 
به سختی جای خالی پیدا می‌شود و مأموران در جواب 

کجا پارک کنیم مردم، بی‌حوصله شانه بالا می‌اندازند. 
ورودی باغ هنر حســابی شلوغ است و تقریباً هیچکس 
بدون ماسک وارد دالانی که در نور نیمروز سایه‌ای بلند 
ایجاد کــرده نمی‌شــود. یــک آمبولانس پاییــن ورودی 
پارک است اما چیزی از استرس آور بودن ازدحام مردم 

کم نمی‌کند.
 منیژه خانم همراه همسرش مشغول قیمت دادن به 
مشتری‌هاســت. عروســک‌های کاموایی دست سازش 
حســابی طرفدار دارد. خودش تعریف می‌کند که برای 
بافتن هر کدام از آنها دو تا سه هفته وقت گذاشته است. 
منیژه از کلاس اول راهنمایی تا امروز که 59 ســال ســن 
دارد همیشــه بافته اســت. از قلاب بافی گرفته تا ملیله 
دوزی هــر چیزی که بتوان آن را فروخت تا چرخ زندگی 
را چرخانــد: »بعــد از کرونــا تصمیــم گرفتم عروســک 
ببافــم که یک تنوع بــرای روحیه خودم باشــد و بتوانم 
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